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  چكيده

دهـد، اگـر    كند ولي محكوم عليه داوطلبانه به اجراي آن تن در نمي هنگامي كه دادگاه حكم مدني صادر مي

راهكارهاي مؤثري در اجراي رأي در پيش روي محكوم له براي الزام محكوم عليه بـه اجـراي رأي وجـود    

از ايـن رو وجـود راهكارهـاي مـؤثر     . شود ارزش مي اغذي بينداشته باشد، رأي دادگاه در عمل تبديل به ك

راهكارهايي كه ضمن توجه به ضمانت اجراهاي . براي اجراي مطلوب احكام و تأمين عدالت ضروري است

 .خاص، بايد از علوم مؤثر از جمله علم اقتصاد و ارتباطات بهره گيرد و با تجارب موفق نيز همراه گردد

اجراي احكام مدني در حقوق ايران ظرفيت لازم را براي ايجاد قدرت اجرايـي و   گمان راهكارهاي فعلي بي

نمايـد كـه از آن    جلوگيري از فرار محكوم عليه مدني از اجراي رأي ندارند، بنابراين تحولاتي ضروري مـي 

 ـ  . جمله ايجاد نظام قانوني شناسايي اموال محكوم عليه است م در كشور فرانسه با ايجاد ايـن نظـام، حك

مدني به دليل امكان اجراي سريع از محل اموال محكوم عليه و جلوگيري از مخفي نمودن اموال توسط وي 

بدين سان در اين مقاله سعي شده است با مطالعـة تطبيقـي حقـوق    . ارزش قضايي خود را باز يافته است

  .سي گرددفرانسه و ايران، راهكارهاي مؤثر اجراي احكام مدني در هر دو سيستم حقوقي برر

اجراي اجباري، اجراي داوطلبانه، اجراي جمعي، اجراي فردي، اجراي مستقيم، اجراي غير : واژگان كليدي

 .مستقيم، توقيف، سلب حق مالكيت

  مقدمه 

تـر از فراينـد دادرسـي و     ترديد در هر سيستم قضايي، اجراي درست و كامل احكام قضايي مهم بي

. ضروري در فرايند دادرسي مطلوب و تأمين عدالت اسـت اجراي حكم يك اصل . فصل خصومت است

گيـرد، اجـراي احكـام     وقتي محكوم عليه داوطلبانه اجراي حكم را پس از صدور اجراييه به عهـده مـي  

نيازمند شيوه و ابزار خاصي نيست، ليكن زماني كه محكوم عليه مستنكف از اجراي رأي است، اجـراي  
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مؤثر اجرايي نياز دارد؛ اين در حـالي اسـت كـه راهكارهـاي فعلـي      اجباري احكام مدني به راهكارهاي 

اجراي احكام مدني در حقوق ايران شايستگي و تأثير لازم را براي ايجاد قدرت اجرايـي و جلـوگيري از   

البته اين مسئله در حقـوق ايـران كمتـر مـورد تحليـل و      . فرار محكوم عليه مدني از اجراي رأي ندارند

بدين سان در نوشتار حاضـر بـراي پـرداختن بـه ايـن مسـئله مهـم،        . گرفته است واكاوي مناسب قرار

راهكارهاي مؤثر در اجراي احكام مدني به صورت تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه بررسي گرديـده  

در مبحث اول به در دسترس ترين راهكـار  . و سازماندهي مباحث آن بر دو قسمت استوار شده است

موال پرداخته شده كه از راهكارهاي اجراي اجباري رأي هم در حقوق فرانسـه  اجرايي يعني توقيف ا

و هم در حقوق ايران است و در مبحث دوم به موضوع اجبار مستقيم به اجراي حكم دادگاه پرداخته 

در اين مبحث . توان محكوم عليه را شخصاً وادار به اجراي رأي نمود شده است و اين كه چگونه مي

  .س، جريمه و محروميت از حقوق مدني مورد تحليل قرار گرفته استسه راهكار حب

 توقيف اموال راهكار اجراي احكام مالي : مبحث اول

شود، با توجه به موضوع تعهـد در صـورتي    دعاويي كه منجر به صدور احكام مالي مي بارةدر

اجرا نمود، در صورت  كه مباشرت متعهد در اجراي آن لازم نباشد و بتوان از طريق اجبار، تعهد را

توان با اجراي غيـر مسـتقيم رأي را اجـرا نمـود      استنكاف محكوم عليه از اجرا ي حكم مالي مي

و بهترين راهكار براي اجراي اجباري رأي اين است كه مال موضـوع  ) 89،ص1386فقيهي نژاد،(

از حاصـل   شـود و  حكم با استفاده از قوة قهريه به جبر از محكوم عليه به عنوان توقيف سـتانده 

قانون اجراي احكام مدني  45اين راهكار اجرا در ايران بر اساس مادة . فروش آن رأي اجرا گردد

قانون  1در مادة . گيرد ايران صرفاً به درخواست محكوم له و با معرفي اموال توسط او صورت مي

نظـام   مجمع تشخيص مصـلحت  1394/ 3/ 23هاي مالي جديد مصوب  نحوة اجراي محكوميت

هر كس به موجب حكم دادگاه به دادن هر نوع مالي به ديگري محكوم شود و از : نيز آمده است

معين باشد به عين اجراي حكم خودداري كند، هرگاه محكوم، لـه تسـليم    آن مال اخذ و به محكوم

عليه با  معين نباشد، اموال محكوم به عين  كه رد عين ممكن نباشد يا محكوم شود و در صورتي مي

رعايت مستثنيات دين و مطابق قانون اجراي احكام مدني و ساير مقـررات مربـوط، توقيـف و از    

  .شود به يا مثل يا قيمت آن استيفا مي مورد محكوم  محل آن حسب

توقيف مال راهكاري مختص ايران نيست، بلكه در فرانسه نيـز توقيـف، طبـق كـد اجـراي      

تر از ارتباط بـا اعمـال    ه در سيستم فرانسه اجراي رأي تخصصيالبت. شود انجام مي 1احكام مدني
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صرفاَ قضايي است، همراه هميشگي يك ضابط اجراي متخصص، يك حسـابدار عمـومي بـراي    

ارزش گذاري و ارزيابي اموال بدهكار و نگهداري حاصل فروش اموال او و محاسبة ميـزان وجـه   

منـدي از حسـابدار متخصـص     اين بهـره . استهاي اجرا  لازم براي تصفية ديون بدهكار و هزينه

گردد، امكان سوء استفاده از وجوه به دست آمده از اجـرا، يـا    باعث مي 5بند  121مطابق مادة ال 

  .اشتباه در محاسبات به طور كل رفع گردد

  چگونگي اعمال راهكار توقيف توسط محكوم له در حقوق ايران و فرانسه : گفتار اول

در اجراي احكام، شيوة اجراي فردي است و حكـم ورشكسـتگي تنهـا    در حقوق ايران اصل 

شود؛ يعني بستانكار در اين حكم در جمعي از  اي جمعي اجرا مي حكمي است كه در ايران به گونه

بايست منتظر تصفية اموال توسط مدير تصفيه باشد ولـي در سـاير احكـام     غرما قرار گرفته و مي

حتـي اگـر بسـتانكاران متعـدد     . نمايـد  اهكارهاي اجرا اقدام مـي محكوم له به تنهايي در اعمال ر

گيرد و هـر   هاي مجزا نسبت به مازاد اموال بازداشتي صورت مي درخواست توقيف نمايند، توقيف

كس زودتر اقدام به توقيف مال نمايد، اميد وي به رسيدن به حقوق اجرايي خود با فروش امـوال  

لبته امتياز شيوه اجراي فردي امكان اجـراي حكـم از محـل    ا. حاصل از توقيف بيشتر خواهد بود

به اين شيوه در حقـوق فرانسـه   . مال توقيفي براي كسي است كه زودتر توقيف مال نموده است

اما در سيستم حقوقي فرانسه عـلاوه بـر اقـدامات فـردي اجرايـي      . شود گفته مي 1ارزش مسابقه

شـيوة جمعـي   ) Mbengu, 2010/2012: 3( توان از اقدامات جمعي اجرايي نيز بهره جسـت  مي

در اعمال اين شيوه، ضابط اجرا گروهـي از  . اجرا با تصفية اموال ورشكسته در ايران شباهت دارد

طلبكاران بدهكار واحد را براي حصول نتيجه، توقيف و جمع نمودن همة اموال بـدهكار بـا هـم    

سـهيم شـوند و حمايـت از تضـمين      بايد در مال تـوقيفي ها  آن .بخشد مرتبط گردانده و نظم مي

  . تساوي بين خود شان را بپذيرند

پذيرش توزيع امـوال تـوقيفي برطبـق قـانون،     يي، لازمة شركت طلبكاران در اين شيوة اجرا

در هر حال طلبكار اعمال كنندة شيوة اجراي ) Brenner, 2005: 17. (باشد توسط ضابط اجرا مي

بسـتانكاران  . حتي اگر او را به تمام مطالبـاتش نرسـاند  جمعي دستورات ضابط را خواهد پذيرفت، 

فرانسوي به دليل امتيازات شيوة اجراي جمعي، نظم آن و نظارتي كه در آن وجود دارد، تمايل به 

  . اعمال اين راهكار دارند
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 اثر توقيف در حقوق ايران و فرانسه : گفتار دوم

و انتقال اعم از قطعي و شرطي و رهنـي   اثر توقيف مال در حقوق ايران اين است كه هرگونه نقل

شود و اثر اين ممنوعيت باطل و بلا اثر بودن اين معاملات اسـت   نسبت به مال توقيف شده، ممنوع مي

اگر چه برخي محكومين مالي با وجود توقيف مـال بـراي فـرار از پرداخـت     ) 78: 1385مدني كرماني، (

تواند به استناد غيرقانوني بودن معاملات پس از  له مي كنند، ولي محكوم اقدام به فروش اموال خود مي

ولي در كشـور فرانسـه از آنجـا كـه همگـان در      . توقيف اقدام به طرح دعوي ابطال اين معاملات نمايد

ها مشخص است، عملاً امكان فروش مـالي كـه متعلـق شـخص      اي قرار دارند تا مالكيت اتاقي شيشه

 1اصطلاح سـلب حـق مالكيـت از بـدهكار    . عوي ابطال منفي استنيست، منتفي خواهد بود و نياز به د

خصوص توقيف اموال در فرانسه با ايجاد وضعيتي خاص و قابل اتكاء براي بستانكار در اميـد بـه     در

سازد؛  تر مي توسط بدهكار، راهكار اجرايي توقيف را مؤثر  وصول حق خود بدون ترس از انتقال اموال

با سود جستن از اعمال قاعدة سـلب حـق مالكيـت از بـد هكـار،        سويبدين معني كه بستانكار فران

گيـرد، از حمايـت قانونگـذار در     همراه با توقيف مادي مال وي كه حق انتقال اموال را از بدهكار مي

امكان اجراي احكام مالي از محل اموال بدهكار بدون ترس از انتقال اموال توسط بدهكار بـه قصـد   

كد اجراي احكام مدني فرانسه در ايـن خصـوص چنـين بيـان      522 - 1ال   مادة. جويد فرار سود مي

كه يك حكم قابل اجراي بدهي مالي و قابل پرداخت به دسـت آورده يـا دارد،     طلبكاري«: نمايد مي

  .به مقدار دين اقدام كند) توقيف شده(براي فروش كالاهاي غير قابل انتقال   تواند مي

اي براي محكوم له  در واقع توقيف يك مال هيچ فايدهقدم بعدي توقيف، فروش اموال است 

در واقع فروش . ندارد، مگر اينكه فروخته شده و از حاصل فروش خسارت محكوم له جبران شود

بـه او   ،تـر بخـرد   از طريق مزايده نوعي بيع با ايجاب به عموم است كه هر كس به قيمت گـران 

اي احكام مدني ايران از طريق مزايـده چنانچـه   در فروش اموال توقيفي در اجر. شود فروخته مي

له  اجراي احكام مدني در صورت عدم وجود خريدار محكوم 131مال به فروش نرود، مطابق مادة 

عليه معرفي كرده و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد يا  مخير است يا مال ديگري از محكوم

يمتي كه ارزيابي شده، قبول كند يا تقاضاي تجديـد  معادل طلب خود را از اموال مورد مزايده به ق

  )130، شمارة 191: 1384حسيني، . (مزايده را بنمايد

اموال توقيف گرديده از طريـق مزايـده بـه فـروش      221مادة آر  3در حقوق فرانسه نيز مطابق بند 

وش امـوال وي بـه   در اين كشور قبل از برگزاري مزايده، ابتدا با اعطاي مهلتي به بدهكار، فـر . رسد مي
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اي از اخطار به توقيف مهلـت   بدهكار دورة يك ماهه«در واقع در حقوق فرانسه . شود خود او سپرده مي

كالاهـاي توقيـف شـده تحـت مسـئوليت حـافظ       . داردكه خود اقدام به فروش اموال توقيف شده نمايد

  .مكان شوندتوانند قبل از پرداخت قيمت نقل  در هر صورت، اموال توقيف شده نمي. است

اي كه بدهكار فرصت دارد كه خود اقدام به فـروش امـوال خـود نمايـد،      در مهلت يك ماهه

در ايـن اطلاعيـه طبـق    . گـردد  استفاده از اين مهلت توسط بدهكار با يك اطلاعيـه انجـام مـي   

موضوع شامل نام و آدرس خريـدار و زمـان پيشـنهادي او بـراي      221-3پاراگراف سوم مادة ال 

مأمور اجرا بايد اين اطلاعات را به بستانكار اجرا و معترضـان  . شود يمت، كتباً اعلام ميپرداخت ق

بستانكار و معترضـان بسـتانكار   . طلبكاران از طريق ايميل ثبت شده با دريافت رسيد، اطلاع دهد

يك دوره پانزده روزه براي اعتراض به اين قيمت پيشنهادي مهلت دارند و اگر پاسـخي ندادنـد،   

در صورت عدم فروش دوستانه پس از انقضاي يك ماهـه اشـاره   . شود ميها  آن ي به رضايتتلق

در صـورت لـزوم دوره پـانزده روزه    . شود ، فروش اجباري امكان پذير مي221-3شده در مادة آر 

  .يابد افزايش ميها  آن طلبكاران به دادن پاسخ براي

 ـ: گفتار سوم ك ضـرورت توقيـف در   بررسي امكان شناسايي اموال به عنوان ي

  حقوق ايران و فرانسه 

توان به هيچ وجـه انكـار    وابستگي حقوق امروز به علومي همچون اقتصاد و ارتباطات را نمي

هـا، شـفافيت اقتصـادي     در اجراي حكم مدني يكي از بايسته) 3: 1382جعفري لنگرودي، . (نمود

رهاي اجـراء از جملـه توقيـف امـوال     تر و بهتر راهكا دارايي افراد است كه به اعمال هر چه سريع

متأسفانه در كشور ما نه تنها دارايي افـراد از منظـر اقتصـادي بـراي     . كند محكوم عليه كمك مي

افراد و حتي دولـت شـفاف نيسـت، بلكـه بسـياري از انديشـمندان علـم اقتصـاد معتقدنـد، زيـر           

تر اينكه قانونگذار  ان كنندهسازي وجود ندارد و از همه نگر هاي آماري نيز براي اين شفاف ساخت

  .هنوز به اهميت اين مهم دست نيافته است

هاي مربوطه  هاي خصوصي و سازمان در پيشينة قانونگذاري ايران، هيچ مقرره اي دولت يا نهاد

هـا بـراي اجـراي     را اجبار به در اختيار گذاشتن اطلاعات اموال محكوم عليه مدني به دفـاتر دادگـاه  

هـاي مـالي مصـوب     اين كه در اصلاحات جديد قانون نحـوة اجـراي محكوميـت    نكرده بود تا  رأي

ايـن قـانون، اعـم از قسـمت اجـراي دادگـاه        2كننده رأي در مادة  مرجع اجرا 1394/ 3/ 23  تاريخ

شـده در   بينـي  له از طرق پـيش  صادركنندة اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف گرديد به تقاضاي محكوم

عليـه و   نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسـايي امـوال محكـوم   اين قانون و نيز به هر 
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جمله به هر نحـو ديگـر كـه قانونـاً ممكـن باشـد، جملـه         .به اقدام كند توقيف آن به ميزان محكوم

مجهولي است كه با توجه به سابقة محرمانه تلقي گرديدن امـوال و پيشـينه دارايـي افـراد راه حـل      

هاي محكوم عليـه نـزد بانـك     كوم له نگذاشته است؛ هر چند استعلام از حسابكافي در اختيار مح

كنـد، تنهـا راهكارهـاي     مركزي و اعلام پلاك ثبتي املاكي كه محكوم له آدرس آن را اعلام مـي 

شناسايي بود كه به نظر قانونگذار در اين اصلاح قابل انجام بود، ليكن هنوز شناسايي امـوال فـردي   

دهند يـا بـا وجـود     ها و به صورت املاك قرار نمي محكوميت آتي خود اموال در بانككه با علم به 

عدم تعقيب اموال هـر فـرد   . كنند، معلوم نگرديده است دارايي آن را به نام همسر و فرزندان خود مي

تـا پـيش از   . كه از كجا آورده است به نوعي راه را براي دور زدن اين قانون نيز بـاز گذاشـته اسـت   

ب اين قانون كمبود مجوز قانوني شناسايي اموال محكوم عليه در حقوق ايران با امكان ادعاي تصوي

اعسار از پرداخت محكوم به، بدون امكان علم به واقعيت اعسار يا يسار فرد، چه بسا موجب ناكـامي  

قـانون   البته اين. شد در اجراي رأي محكوم لهي كه فرد متمولي در مقابل او محكوم شده است، مي

  . چندان راهگشاي محكوم له نباشد ،دهد نوپا هم بعيد نيست، با راهكارهاي محدودي كه ارائه مي

آوري اطلاعـات مـالي افـراد و     به هر حال فقدان يك واحد آماري متخصص قانوني جهت جمع

نـدگان  كن استفاده از آن در مرحلة اجراي حكم باعث شده، اعتبار اجرايي احكام مدني در نظر مراجعه

دستگاه قضا كم گردد؛ به همين دليل مردم در تنازعات خود پيگيري كيفري بر اخـذ آراي مـدني را   

از طرف برخي منتقدان علت ناديده گرفتن ضرورت شناسايي اموال محكـوم عليـه   . دهند ترجيح مي

توسط قانونگذار فرهنگ نادرست قبح كنجكاوي در اين اطلاعـات كـه بـه نـاحق دخالـت در امـور       

حالي كه شـفافيت ميـزان     در) 1: 1390كمالي، (شود، عنوان شده است  خصوصي افراد محسوب مي

  .اي است هاي حقوقي امروز، اصل پذيرفته شده دارايي افراد در بسياري از كشورها و سيستم

هـا قبـل،    مزيتي كه حقوق فرانسه بر حقوق ايـران دارد، ايـن اسـت كـه از سـال      باره در اين

پـذير   افراد سازماندهي شده و استفاده از آن براي اجراي مؤثر احكام مدني امكاناطلاعات اموال 

داند، اموال وي براي بستانكار  گرديده است؛ به طوري كه اكنون هر محكوم مدني در فرانسه مي

. اي در نقـض عهـد اسـت    شفافيت دارايي در اين كشور خود عامل بازدارنده. قابل شناسايي است

در حقوق اين كشور . الي افراد به مأمور اجرا در حقوق فرانسه بر پايه قانون استارائة اطلاعات م

  : در خصوص توقيف اموال بدهكار آمده است 1بند  152در مادة ال 

ادارات دولتـي،  ، 1951ژوئـن   7از  711-51قـانون شـماره    6بر اساس موضوع مفـاد مـاده   

تهيه  ا كنترل شده توسط دولت، در زمينهمناطق، ادارات و شهرداري ها، شركت هاي اعطا شده ي
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. سـازند  از ايـن اطلاعـات مطلـع    ند كه ضابط مسـئول اجـرا را  ا موظف، آمار هماهنگ و محرمانه

و يا هر شـخص ثالـث    وي راجع به تعيين آدرس بدهكار، نام و آدرس كارفرمايها  آن اطلاعات

ركيـب دارايـي هـاي امـلاك و     يا امانت جاري و نيز اطلاعات ايشان مربوط بـه ت  بدهكار به وي

بدون اينكه قادر به فراخواني مكان به شـكل   1بند  152طبق ماده ال ، مستغلات را شامل است

  . مخفي و پنهان حفاظت و حرفه اي باشند

اطلاعات بـه دسـت   «: دارد اجراي احكام مدني فرانسه بيان مي 152-3به طوري كه مادة ال

درخواست اجـرا  ها  آن ملكرد اجرا و يا اوراق بهادار كه برايآمده، صرفاً به حد نصاب لازم براي ع

شود و تحت هيچ شرايطي، به اشخاص ثالث فايل اطلاعات شخصي افراد افشا  شده، استفاده مي

هر گونه تخلف از اين مقررات مشمول مجازات براي ارتكـاب حـداقل جـرم از بخـش     . شود نمي

صورت لزوم، اقدامات انضباطي و صدور حكـم   از كد جزايي فرانسه، بدون تعصب و در 21-226

  ».است 3بند  152به خسارت بر طبق مادة ال 

اي  هاي مالي بـر ضـرورت وجـود سـامانه     لايحة پيشنهادي اجراي محكوميت 19البته در مادة 

همچنين پيشنهاد شده بود، تمام مراجعي كـه   .براي شناسايي اموال محكومان مالي تأكيد شده است

  هـا،  لاعاتي دربارة اموال اشخاص داشتند، مانند ثبت اسناد و املاك كشور، شـهرداري به هر نحو اط

ها و موسسات مالي  سازمان امور مالياتي، نيروي انتظامي، سازمان بورس، بانك مركزي و كلية بانك

و اعتباري، مكلفّ شده بودند كه تمام اطلاعات خود دربـارة امـوال متعلـق بـه اشـخاص حقيقـي و       

ليكن برخي . تغييرات راجع به آن و هر نوع نقل و انتقال را در اختيار قوة قضائيه قرار دهند حقوقي و

قانون اساسي را مطرح كرده و معتقد بودند كـه ايجـاد ايـن سـامانه      75از وكلاي ملت اخطار اصل 

تنها به همين دليل آن را از لايحه پيشنهادي حذف نمودند و  ؛كند يك بار مالي به دولت تحميل مي

  .اميد به بهبود راهكارهاي اجرا به دليلي نه چندان موجه كنار گذاشته شد

  اعمال راهكار مؤثر توقيف اموال محكوم عليه نزد ثالث : گفتار چهارم

در سيستم حقوقي ايران هر گاه مال متعلق به محكوم عليه نزد شخص ثالث اعم از حقـوقي  

. بي باشد كـه محكـوم عليـه از شـخص ثالـث دارد     يا حقيقي باشد يا مورد درخواست توقيف، طل

اخطاري در باب توقيف مال يـا طلـب و ميـزان آن بـه پيوسـت رونوشـت اجرائيـه بـه شـخص          

. گـردد  شـود و مراتـب فـوراً بـه محكـوم عليـه نيـز ابـلاغ مـي          ابلاغ و رسيد دريافـت مـي   ثالث

ثالث با محكوم عليـه در  قانونگذار ايران براي جلوگيري از تباني ) 110ص 2ج :1386 مهاجري،(

در صورتي كـه  ... مخفي كردن اموال محكوم عليه يا ادعاي مالكيت كذب نسبت به اين اموال و
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محكوم له بتواند اين تباني را در دادگاه اثبات نمايد، تكليف جبران خسارت محكوم لـه بـا ثالـث    

ر خصـوص توقيـف امـوال    د 1بنـد   152توقيف نزد ثالث در حقوق فرانسـه در مـادة ال   . داند مي

تحت تصرف اشـخاص  ها  آن توقيف تمام اموال متعلق به بدهكار حتي اگر«: بدهكار چنين است

هـاي   همچنين توقيف مطالبات موكول به آينده، مدت دار و يا عملكـرد . ثالث باشند، ممكن است

  » .گردد شرايط خاص اين تعهدات بستانكار اجرا را نيز شامل مي. پي در پي امكان پذير است

تـر از حقـوق    كه توقيف مال در كد اجراي احكام مدني فرانسه بسيار وسيع ملاحظه مي شود

. ايران بوده و در واقع دست محكوم له در توقيف اموال بيشتري براي وصول طلب خود باز است

چندان كه در حقوق ايران توقيف مطالبات مخصوص توقيف مطالباتي است كه حال بـوده و بـر   

هاي مدت دار يا طلبي كه مشـروط بـه    كنوني فرد باشد، در حالي كه در حقوق فرانسه طلبذمة 

شرايط خـاص ايـن تعهـدات    «فقط با ذكر اين كه جملة راهگشا كه . تحقق امري در آينده است

كد اجراي احكام مدني  221-21مادة آر . قابل توقيف است» شود بستانكار اجرا را نيز مشمول مي

در صورت امتناع ثالث يا اظهار نادرست يـا ارائـة   » بر طبق اين قانون«موده است فرانسه مقرر ن

اطلاعات نادرست، ممكن است، به شخص ثالث براي پرداخت موضوع اجرايي كه علـت توقيـف   

همچنـين  . مگر اينكه او درخواست استيناف در مقابل بدهكار نمايـد  ؛دستور داده شودبوده است، 

سارت به ثالثي كه منكر وجود تمام يا قسمتي از مال يا طلب يا اجـور و  پرداخت خبراي تواند  مي

يا اطلاعاتي  همچنين در مواردي كه .، دستور داده شودعوائد محكوم عليه نزد خود گرديده است

  . ، به همين شيوه عمل كندكه داده موافق با واقع نباشد

ان خسارت به ثالث مستنكف از رسد، راهكار حقوق فرانسه در تحميل مستقيم جبر به نظر مي

تر از حقي است كه قانونگذار  معرفي اموال و ارائة اطلاعات درست اموال بدهكار نزد وي مناسب

. ما در مطالبة خسارت از دادگاه صلاحيت دار آن هم بعد از اثبات تباني به محكوم لـه داده اسـت  

هـاي مـالي جديـد بـا      ي محكوميـت قانون نحوة اجرا 3مادة  1علاوه بر آن قانونگذار در تبصرة 

تحميل تكليف معرفي كفيل يا وثيقة معتبر و معادل محكوم عليه به تشخيص دادگاه  به به محكوم

عليه به نوعي ثالث را درگير اجراي  تا روشن شدن وضعيت اعسار براي خودداري از حبس محكوم

ي اعسـار بـه موجـب حكـم     در صورت رد دعـوا : در اين ماده آمده است. حكم مدني نموده است

بـراي  شود كه ظرف مهلت بيست روز پس از ابلاغ واقعي  گذار ابلاغ مي قطعي، به كفيل يا وثيقه

در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد بـه دسـتور   . عليه اقدام كند تسليم محكوم

بـه و   حكـوم شود نسبت به استيفاي م دادستان يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي
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در اين مورد دسـتور دادگـاه ظـرف    . شود الكفاله اقدام مي هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه هزينه

نحوة صدور قرارهـاي  . مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است

اين دسـتورها  تأميني مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات مربوط به 

  .تابع قانون آيين دادرسي كيفري است

  اجبار مستقيم به اجراي حكم دادگاه: مبحث اول 

بـراي   تر بيان شد كه توقيف مال براي اجراي احكام مالي راهكـاري مـؤثر اسـت، امـا     پيش

احكام غير مالي و يا احكام مالي كه دسترسي به اموال محكوم عليه آن نيسـت، بايـد بـه    اجراي 

احكـامي  : شوند احكام غير مالي نيز خود به دو دسته تقسيم مي. ارهاي ديگري توسل جستراهك

كه امكان الزام فرد حتي خلاف ارادة وي به انجام آن فعل موضوع حكـم امكـان پـذير اسـت و     

برخي راهكارهاي اجرايي بـراي  . احكامي كه امكان الزام فرد خلاف ارادة وي امكان پذير نيست

  : قوق ايران و فرانسه به شرح زير استاين احكام در ح

 گير در اجراي احكام مالي احبس بدهكار راهكاري كهن و فر: گفتار اول

هاست، در ميان انواع ضمانت اجراهاي تخلفات حقـوقي، در اكثـر جوامـع راهكـاري بـا       سال

1عنوان زندان بدهكاران
كثـر  راه مشـترك ا 19زندان بدهكاران تا اواسط قرن . شناخته شده است 

هاي پرداخت نشده بود، در اواخر قرن نوزدهم در تحـولي چشـمگير    كشورها براي مقابله با بدهي

  .در حقوق دنيا زنداني نمودن بدهكاران مورد نقد شديد قرار گرفت

زندان  بارةي حقوق مدني و سياسي با اين محتوا درالملل بين از ميثاق 11مادة  1976در سال 

تعهـد    يـك   اجراي  قادر به  كه  علت  اين  تنها به  توان را نمي  كس  هيچ«بدهكاران موضع گرفت، 

زنداني نمودن بدهكار خواه در چهـارچوب مجـازات حـبس و    . »كرد  زنداني  خود نيست  قراردادي

منـد و مشـروع بـه حـق آزادي افـراد       خواه به عنوان بازداشت موقت شديدترين نوع تعرض نظام

  .داني نمودن بدهكار خلاف حقوق بشر شناخته شداست، از همين رو نهايتاً زن

راهكاري مؤثر در اجراي احكام مالي  1867هاي حقوقي تا سال  در فرانسه مانند ساير سيستم

قانونگـذار فرانسـه بـه تـدريج بـه سـاير        19مدني زنداني نمودن بدهكار بود ولي در اواخر قـرن  

ر صرفاً براي وصول جزاي نقـدي و در امـر   راهكارها رو آورد، تا جايي كه اكنون بازداشت بدهكا

  . روز حبس متداول است 5خلافي با اعمال 

                                                           

1. Debtor" Prison. 
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حبس بدهكار در حقوق ايران پيش بيني شده و در فرايند قانونگذاري بـه تصـويب رسـيده     

. انـد  است؛ زيرا در فقه اماميه حبس بدهكار پذيرفته شده و بسياري از فقهيان بدان تصريح كـرده 

؛ 3/438: 1413؛ علامــه حلــي،  2/83: 1389؛ محقــق حلــي،  2/499: 1408فاضــل آبــي،  (

؛ به عنوان نمونه شهيدثاني در تأييد و شـرح كـلام شـهيد اول نگاشـته     )4/231: 1420 صيمري،

ايشـان ايـن   . شود تا آن را بـه اثبـات برسـاند    اگر مديون ادعاي اعسار هم بكند، حبس مي: است

) 7، بـاب  4/33: 1403العـاملي،  (نقل كرده  ٧ان عليمطلب را به روايتي كه سكوني از امير مؤمن

كند و در ادامه ضـمن اشـاره بـه مخالفـت انـدكي از فقهـا از جملـه شـيخ طوسـي و           استناد مي

  ) 40-4/39: 1403العاملي، . (دهد ادريس، ديدگاه اكثريت را ترجيح مي ابن

شناسي   آن كه در كيفرهاي  هاي تحميلي بر دولت و تالي فاسد ليكن حبس مديون به لحاظ هزينه

  . كرده است  معاصر هم مورد عنايت قرار گرفته است، در قانونگذاري ايران روند قهقرايي را طي

قـانون مـذكور محكـوم عليـه      57و  55و برابر مادة  1309در قانون تسريع محاكمات سال 

مدعي اعسـار  روز ورقة اجرا را به موقع اجرا بگذارد و در صورتي كه وي  10مكلف بود كه ظرف 

  .باشد، اعلام اعسار نمايد

تواند پس از توقيف شدن عـرض حـال    محكوم عليهي كه عرض حال اعسار نداده است، مي

ليكن در اين صورت استخلاص او منوط به صدور و قطعيت حكم اعسار و تقاضـاي  . اعسار بدهد

  . محكوم له خواهد بود

نظر گرفته شـده بـود، ضـمانت اجـراي     درقانون اصول محاكمات نيز حبس محكوم عليه در 

قـانون موصـوف حـبس وي     624امتناع محكوم عليه از اجراي حكم حسب مفهوم مخالف مادة 

اين قانون نيز هر گاه مديون قادر براي اداي دين باشد و امتناع كند تا زمـان   743برابر مادة . بود

  .شود اداي دين حبس مي

ضافه شده به قانون آيين دادرسي كيفري در صورت از مواد ا 1به موجب مادة  1337در سال 

امتناع محكوم عليه از پرداخت جزاي نقدي و غرامت و ضرر و زيان شاكي خصوصي در ازاي هر 

  . شود سال حبس مي 5پنجاه ريال يك روز و حداكثر 

كـه   در صـورتي  1351هاي مالي مصـوب   قانون نحوة اجراي محكوميت 1تا اين كه در مادة 

ليه ضمن توقيف جزايي به تأديه جزاي نقدي يا ضرر و زيـان ناشـي از جـرم محكـوم     محكوم ع

شود و آن را نپردازد، به دستور دادستان و تقاضاي مدعي خصوصي به ازاي هر پانصد ريال يا  مي

  .گردد كسر آن يك روز بازداشت مي
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نبايـد بيشـتر   مدت بازداشت از اين بابت از حداكثر مدت حبس مقرر در قانون براي آن جرم 

سـال تجـاوز    5شود و در هر حال مجموع مدت بازداشت بابت جزاي نقـدي و ضـرر و زيـان از    

كرد و در صورتي كه محكوم عليه پـس از تحمـل نصـف مـدت بازداشـت بـدل از جريمـه         نمي

به موجب حكم دادگاه جزايي معسر . توانست جزاي نقدي يا ضرر و زيان خصوصي را بپردازد نمي

  )20: 1380پزشكي، . (گرديد شد و از زندان آزاد مي شناخته مي

همة اين قوانين با يك انقلاب قانونگذاري در زمينة حبس محكوم عليه مالي تغييـر نمـود و   

» 52قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي سال «آن قانون 

اي بـه لغـو    در ايـن قـانون اشـاره   . تعديل نمودرا به شدت 1351بود كه دامنه اجراي قانون سال 

نگرديد، ولي مفهوم و منطوق عنوان و مادة  13 51هاي مالي سال  قانون نحوة اجراي محكوميت

برابرصـدر مـادة   . هاي مالي حقوقي بود در قسمت محكوميت 51مبين لغو تلويحي قانون سال  1

زاي نقـدي هـيچكس در قبـال عـدم     از تاريخ اجراي اين قانون جز در مـوارد ج ـ  52واحده سال 

پرداخت دين و محكوم به و تخلف از انجام ساير تعهدات و الزامات مالي توقيف نخواهـد شـد و   

  .شوند كساني كه به اين جهات در توقيف باشند، آزاد مي

قانونگذار با رجعتي بر قوانين پيشـين دوبـاره بـا تصـويب قـانون نحـوة اجـراي         1377در سال 

ي براي محكوم عليه مدني در صورت عدم پرداخت محكوم به مدني نوعي زندان هاي مال محكوميت

هركس محكـوم بـه   «اجرا ي مؤثر احكام مالي آمده بود  بارةدر اين قانون در مادة دو در. زايي نمود

پرداخت مالى به ديگرى شود، چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشى 

يه و آن را تأديه ننمايد، دادگاه او را الزام به تأديه نموده و چنانچه مالى از او در دسـترس  از جرم يا د

نمايد و در غير اين صورت بنـا   باشد، آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مى

له، ممتنع را در صورتى كه معسر نباشد تا زمان تأديه حبس خواهد كرد به تقاضاى محكوم«.  

هركس با قصد فرار از اداى دين و تعهـدات مـالى موضـوع    «اين قانون نيز آمده بود  4مادة 

هاى مالى، مال خود را به ديگرى انتقال دهد بـه نحـوى كـه     الاجرا و كليه محكوميت اسناد لازم

باقيماندة اموالش براى پرداخت بدهى او كافى نباشد، عمل او جرم تلقى و مرتكب به چهـار مـاه   

دو سال حبس تعزيرى محكوم خواهد شد و در صورتى كه انتقال گيرنده نيز با علم به موضوع تا 

گردد و در اين صـورت اگـر مـال در ملكيـت انتقـال       اقدام كرده باشد، شريك جرم محسوب مى

گيرنده باشد، عين آن و در غير اين صورت قيمت يا مثل آن از اموال انتقال گيرنده بابـت تأديـه   

  » .خواهد شد دين استيفا
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البته مفاسدي كه زنداني نمودن افرادي كه جرمي مرتكب نشده بودند با مجرمين و بزهكـاران در   

محكومان مالي جداي از محكومـان كيفـري و در   «پي داشت، قانونگذار را بر آن داشت كه مقرر نمايد 

مجـازات حـبس   اعمـال تسـري   » .مراكزي به عنوان مركز نگهداري محكومان مالي، نگهداري شـوند 

. هايي را بر سيستم قضايي تحميل نمود ناشي از عدم پرداخت محكوم به مالي مدني در دراز مدت ضرر

ازدياد روز به روز زندانيان احكام مالي و محروم شدن جامعه از بخشـي از نيـروي    )92: 1380پزشكي، (

تـه تـأثير نـا ميمـوني كـه      نمـود و الب  هايي كه اين نوع زندان بـر دولـت تحميـل مـي     كار خود و هزينه

، )3: 1382محـولاتي،  (هـا گذاشـت    هاي مالي مربوط به ديون زوجيت بر استحكام خـانواده  محكوميت

اي بـه شـمارة    هايي عجيب در خصوص حـبس محكـوم عليـه مـالي در بخشـنامه      باعث موضع گيري

اجـراي  نحـوة   2رياست وقت قـوة قضـائيه گرديـد و اعمـال مـادة       31/4/1391- 100/15458/9000

  : »آيين نامة آن را بدين شرح اصلاح نمودند 18هاي مالي و اصلاحية بند ج مادة  محكوميت

در ساير موارد چناچه ملائت محكوم عليه نزد قاضي معلوم نباشد، از حبس وي خود داري و 

در صـورتي كـه بـراي قاضـي دادگـاه ثابـت شـود،        : تبصره. شود چنانچه در حبس باشد، آزاد مي

كند با درخواست محكوم له  ليه با وجود تمكن مالي از پرداخت محكوم به خودداري ميمحكوم ع

  »شود و با دستور قاضي دادگاه تا تأديه محكوم به حبس مي

اين بخشنامه به سرعت مورد انتقاد شديد حقوقدانان قـرار گرفـت و البتـه باعـث نارضـايتي      

جـراي حكـم مـدني خـود داشـتند و      افرادي گشـت كـه انتظـار حمايـت دسـتگاه قضـايي را از ا      

آن . توانستند محكوم عليه را براي فرار از محكوميت زندان به اجرا ي تعهدات خود اجبار كنند مي

هم در وضعيتي كه تمكنّ و دارايي افراد هويت خصوصي ايشان است و نبود ابزار قـانوني بـراي   

هـاي   ي و اختلاس و ويـژه خـواري  تواند باعث پديد آمدن جرائم پولشوي شناسايي اموال افراد مي

كلان نيز بشود و با اين دستورالعمل عدم اثبات ملائت افراد، سدي در راه اجراي رأي شده بود و 

آورد كه هيچ كس نبايد به صرف انعقاد قراداد خود را موظـف در جهـت    اين شبهه را به ذهن مي

زيرا هر كس ملي نباشد، تكليفي به  ؛)1: 1390فضلعلي، ( لازم الاجرا كردن و ايفاي قرارداد بداند

انجام تعهدات قـرارداد ي   الزام به ندارد و اگرتكليفي به اجراي رأي صادره با موضوع اجراي رأي

حالي كه اگـر واقعـاً نظـر قانونگـذار ايـن بـود،        نباشد، پس تكليفي بر خود تعهد هم نيست، ؛ در

تا ميزان تعهد قراردادي را پذيرفتـه بـود؟    آزادي انعقاد قرار دادي قبل از اثبات ثروت مناسب چرا

سؤال ديگر اين كه اگر فردي ملائت داشت و نخواست حكم دادگاه را اجرا كنـد، آيـا دسـتگاه     و

  قضا راهكاري براي ايجاد علم به حقيقت وضعيت فرد محكوم عليه انديشيده است؟
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ود، حكـم دادگـاه عمـلاً    از آن جا كه راهكاري قانوني براي شناسايي اموال محكوم عليه نب 

استفاده بود و با اصلاح اين آيين نامه اگر چه آمار زندانيان فوراً كاهش يافت، لكن از آن پـس   بي

اما در جهت حـل ابهامـاتي   . مناسبات مالي و اقتصادي اشخاص با يكديگر به شدت متأثر گرديد

قوانين قوة قضائيه دربارة  كه اين بخشنامه ايجاد نمود، نظرية مشورتي ادارة كل حقوقي و تدوين

هـاي مـالي بازگشـت بـه اسـتعلام شـمارة        اصلاح آيين نامـة قـانون نحـوة اجـراي محكوميـت     

  :به اين شرح اعلام شد 11/5/1391مورخ  9030/293/3856

 18هاي مالي و اصلاحية بند ج مـادة   قانون نحوة اجراي محكوميت 2در مورد اعمال مادة «

رياسـت محتـرم قـوة     31/4/1391قـانون مـذكور اصـلاحي     6ادة و آيين نامة اجرايي موضوع م

وضعيت محكوم عليه مدني مدعي اعسار از دو حالـت   -1: گردد قضائيه مراتب ذيل را متذكر مي

كلي خارج نيست يا از نظر اعسار يا ايسار معلوم الحال است يا مجهول الحال اسـت؛ در صـورت   

 .كسي كه حكم اعسـارش قـبلاً صـادر شـده اسـت     شود؛ مانند  اول به مقتضاي حال او عمل مي

رسـد در جامعـة فعلـي     الحال بودن در جوامع كوچك مدني امكان پذير بود، اما به نظر نمي معلوم

ايران جز اندكي از افراد به واسطة نوع شغل يا موقعيت اجتماعي در خصوص ديگران بتـوان بـه   

  .حال مالي افراد حكم نمود

شهور فقها بايد قائل به تفكيك شد به طوري كه اگر دين ناشي در صورت دوم بنا بر نظر م 

بقـاي آن نـزد وي   . از قرض يا معاملات معوض باشد و مديون اكنون مدعي اعسار شـده اسـت  

استصحاب و نتيجة ادعايي خلاف آن از ناحية مدعي اعسار بايد ثابت شـود و تـا آن هنگـام بـه     

  .شود عنوان بدهكار مماطل يا ممتنع حبس مي

ر ساير موارد كه بدهكار بابت بدهي به طور مستقيم يا غير مستقيم مالي اخذ نكرده است، مانند د

شود و دارايي امري  شود؛ زيرا انسان بدون دارايي متولد مي ضمان ناشي از ديات اصل عدم جاري مي

تنها در صورت حبس چنـين شخصـي كـه اصـل موافـق      . حادث است و وجود آن نياز به دليل دارد

  .شود عاي اوست و تكليف او به اثبات ادعايش خلاف شرع و ادعاي او با سوگند پذيرفته مياد

هاي مالي و قانون اعسار مصوب  قانون نحوة اجراي محكوميت 3و 2با توجه به منطوق مواد 

، روشن است كه اعسار امري ترافعـي  13/10/1390مورخ  722و رأي وحدت روية شمارة  1313

اشـخاص مجهـول الحـالي كـه ادعـاي خـلاف اصـل        دربارة  ي است كهو مصداق دعوي حقوق

نمايند، بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادلـّة طـرفين نسـبت بـه آن      مي

  .حكم صادر شود
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آيـين نامـة فـوق الـذكر      18مـاده   31/4/1391با حفظ مقدمات فوق، بند ج اصلاحي مورخ 

نداشته و قاضي رسيدگي كننده با توجه به هر يك از شرايط گفته منافاتي با موارد قانوني مذكور 

شده به درخواست محكوم له و نيز ادعاي اعسار محكوم عليه مطابق مقـررات قـانوني وشـرعي    

ترتيب فوق شامل تمامي مدعيان اعسـار اعـم از   . نمايد رسيدگي كرده، تصميم مقتضي اتخاذ مي

  .شود محبوسين و غير محبوسين مي

ظر مشورتي اگر چه برداشتي آزاد از متن صريح بخشنامة مذكور بود امـا توانسـت جـو    اين ن

  .اعتراض آميز زمان خود را آرام نمايد

اشــخاص دربــارة  گمــان اعســار امــري ترافعــي و مصــداق دعــوي حقــوقي اســت كــه بــي

از نمايد، بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي وپس  الحالي كه ادعاي خلاف اصل مي مجهول

هاي  اما هنوز نيز قانون نحوة اجراي محكوميت. بررسي ادلّة طرفين نسبت به آن حكم صادر شود

در قـانون نحـوة اجـراي    . شـود  هايي دارد كه نياز به اصلاح دوباره در آن حس مي مالي، اما و اگر

به تصويب مجلس رسيد، با وضع قوانين جديدي در  92هاي مالي كه در دي ماه سال  محكوميت

اگر استيفاي محكوم به از طرق مذكور در اين قانون ممكن نگردد، : اين قانون آمده است 3ادة م

محكوم عليه به تقاضاي محكوم له تا زمان اجراي حكم يا پذيرفته شدن ادعاي اعسار او يا جلب 

چنانچه محكوم عليه تا سي روز پس از ابلاغ اجراييـه، ضـمن   . شود رضايت محكوم له حبس مي

شود، مگر اينكه  رائة صورت كلية اموال خود، دعواي اعسار خويش را اقامه كرده باشد حبس نميا

  .دعواي اعسار مسترد يا به موجب حكم قطعي رد شود

قانون اجراي احكام مدني محكوم عليه ده روز از  34دانيم مطابق مادة  البته همچنان كه مي

ه حكم را اجرا نمايد و معلوم نيست منظور قانونگذار از تاريخ ابلاغ اجراييه فرصت دارد تا داوطلبان

سي روز مقرر در اين مادة جديد معطل گذاشتن محكوم لهي كه وقت زيـادي را صـرف گـرفتن    

   حكم به انديشه اجرا نموده تا سي روز است، معطل اعسار خواهي يا عدم ادعاي اعسـار محكـوم

ايت از محكوم عليه بـه همـان دليـل مشـكلات     موضع قانونگذار بعد اين همه حم. ماند عليه مي

دهد، مگـر اينكـه    زندان موضعي غريب است كه قطعاً بعدها در عمل مشكلات خود را نشان مي

شايد منظور اين است كه چنانچه محكوم عليه در اين سي روز توقيف نشده باشـد بـا    ،گفته شود

نگـذار در آزاد نمـودن افـرادي كـه در     البته اقدام جالـب قانو . شود ادعاي اعسار ديگر توقيف نمي

در ايـن  . كنند، در تبصرة يك همين ماده قابل توجه است مهلت سي روز مقرر ادعاي اعسار نمي

عليه خارج از مهلت مقرر در اين ماده، ضمن ارائة صورت كلية  چنانچه محكوم«تبصره آمده است 
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له آزادي وي را بدون اخذ تأمين بپذيرد  اموال خود، دعواي اعسار خود را اقامه كند، هرگاه محكوم

يا محكوم به ارائه نمايد، دادگـاه بـا    عليه به تشخيص دادگاه كفيل يا وثيقة معتبر و معادل محكوم

عليه خـودداري و   صدور قرار قبولي وثيقه يا كفيل تا روشن شدن وضعيت اعسار از حبس محكوم

دعواي اعسار به موجب حكم قطعي، به كفيـل  در صورت رد . كند در صورت حبس، او را آزاد مي

شود كه ظرف مهلت بيست روز پـس از ابـلاغ واقعـي نسـبت بـه تسـليم        گذار ابلاغ مي يا وثيقه

در صورت عدم تسليم ظرف مهلت مذكور حسب مورد به دستور دادستان . عليه اقدام كند محكوم

هاي  به و هزينه ستيفاي محكومشود، نسبت به ا يا رئيس دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا مي

در اين مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز . شود الكفاله اقدام مي اجرايي از محل وثيقه يا وجه

نحوة صدور قرارهاي تأميني مزبور، . پس از ابلاغ واقعي قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر است

ربوط به ايـن دسـتورها تـابع قـانون     مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و ساير مقررات م

  .آيين دادرسي كيفري است

  جريمة مالي راهكاري در الزام محكوم عليه مدني به اجراي حكم : گفتار دوم

كه به يقين قانونگذار با حسن تدبير و  1318قانون آيين دادرسي مدني مصوب  729در مادة 

: چنـين آمـده بـود   . ضـع نمـوده بـود   دورانديشي برازندة فعل تقنين، آن را بجا و بـه مصـلحت و  

موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيلة شخص متعهد ممكن نيست،  در«

حكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم مـدت و   له درٌتواند به درخواست متعهد دادگاه مي

مزبور  اجرا نكند، مبلغ عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم

اي  آنچه در اين ماده بيان شده بـود، ظـاهراً جريمـه    ».له بپردازد را براي هر روز تأخير به محكوم

نمود كه براي جلوگيري از ضرر بيشتر فعل موضوع حكم  قضايي بود كه محكوم عليه را وادار مي

توانـد در   قبل يا بعد از اجراي حكم مـي اين قانون نيز آمده بود، دادگاه  730در مادة . را ايفاء كند

حكم  مقدار مبلغي كه قبلاً معين كرده است، تجديد نظر نموده و مبلغ ديگري براي تأخير اجراي 

  . در زمان گذشته يا آينده معين نمايد

تنها موادي بودند كه در خصوص اجراي حكم با موضـوع تعهـدات    730و  729اگر چه مادة 

آيـين   1380رايي انديشيده بودند اما ايـن مـواد در اصـلاحات سـال     قائم به شخص، ضمانت اج

در حـالي  . دادرسي مدني به دليل طرح ايراد از سوي شوراي نگهبان از متن قانون حذف گرديـد 

تعهدات مباشرتي آمده  بارةنيز در 1356قانون اجراي احكام مدني مصوب  47كه در تبصرة مادة 

آيـين   729شخص ديگري ممكن نباشـد، مطـابق مـادة     در صورتي كه انجام عمل توسط«: بود
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قانون آيين دادرسي جديد نسخ صـريح قـانون    529در مادة  اما» .دادرس مدني انجام خواهد شد

قانون اجراي احكـام نيـز نسـخ ضـمني      47آيين دادرسي مدني سابق تصريح شده و تبصرة مادة 

  )1: 1390فضلعلي، . (شود محسوب مي

 هـا  قانون اجراي احكام نسخ نشده و دادگاه 47انان اعتقاد دارند، مادة اگر چه برخي از حقوقد

تواننـد تعيـين    احكام با موضوع عمل معين كه انجام آن توسط فرد ديگر ممكن نباشد، ميدربارة 

  .كند اما روية غالب قضايي اكنون اين نظريه را اعمال نمي) 10/327: 1385باختر، (جريمه نمايند 

قضايي ايران چگونگي الزام مستقيم به افعالي كه موضوع قراردادهاسـت،  اكنون در سيستم  

تـوان گفـت، حكـم در ايـن      مـي . از قانون آيين دادرسي مدني مسكوت اسـت  729با حذف مادة 

هرچند در نظرية اكثريت نشست قضـايي دادگسـتري اسـتان    . تعهدات فاقد ضمانت اجرايي است

قانون آيين دادرسـي مـدني جديـد     515مسك به مادة بيان گرديد با ت4/7/1381تهران در مورخ 

توان با تكيه بر قاعدة فقهي تسبيب حق مطالبه خسارت ناشي از تأخير انجـام تعهـد را بـراي     مي

  )8، شمارة 123: 1384حسيني، . (محكوم له قائل شد

اما تعهدات قائم به فعل خود متعهد، راهكاري براي مقابله بـا نقـض تعهـد در حقـوق مـا      

صـرفاً اگـر   . مگر اينكه در خود قرار داد پاية تعهد، ضمانت اجرايي مشخص شده باشـد . ردندا

كسي حكم به الزام به انجام تعهدي از دادگاه دريافت نمود و در مرحلـة اجـرا نتوانسـت آن را    

جالب اينجاست كه بـدون الـزام اوليـة وي در    . شود اجرا نمايد به او حق فسخ قرارداد داده مي

توان از اين حق فسخ استفاده نمود؛ يعني متعهد  اثبات ناكامي در اجراي رأي نيز نميدادگاه و 

دادرسي براي اثبـات حقانيـت خـود در الـزام     يك له ابتدا بايد زمان صرف نموده با شركت در 

متعهد به فعل موضوع تعهد حكمي مبني بر الزام وي بگيرد و بعد در مرحلة اجرا نتواند حكم را 

شود، با شروع سير يك رسيدگي قضايي ديگر، فسخ قرارداد  سپس به او حق داده مي. اجرا كند

اين نكته حائز اهميت اسـت  . را به دليل عدم امكان الزام به تعهدات قراردادي درخواست كند

تواند هميشه راهكاري مناسب براي جبران زيان فردي باشد كه از عدم  كه اين حق فسخ نمي

  .ديده است انجام تعهد ديگري زيان

در فرانسه در صورتي كـه  . توجه به راه حل حقوق فرانسه در اين خصوص قابل بحث است 

ها ابتـدا وي را   در بر مبناي قرارداد، تعهدي بر فرد فرض شده باشد و وي آن را اجرا نكند، دادگاه

ق در حقيقت در اين كشور در صـورت نقـض عهـد ح ـ   . كنند كه عين تعهد را اجرا نمايد ملزم مي

حقـي كـه بـر طبـق     . دانـد  اوليه متعهد له در صورت عدم وفاي به عهد را اجراي عين تعهد مـي 
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. توان مجبور به قبول چيزي جز مورد تعهد نمود قانون مدني فرانسه متعهد له را نمي 1243 مادة

البته اين در صورتي است كه اجـرا از نظـر مـادي،اخلاقي و قـانوني     ) 11ص  :1390قره چاهي،(

دهـد   ها اجازه مي ن نباشد؛ چون در اين صورت نظرية عدم امكان اجراي اخلاقي به دادگاهناممك

تا از آزادي شخصي طرفين قرار داد حمايت كنند و گاهي صريحاً حكم نمايند كـه عـدم اجـراي    

  )34: 1385ره پيك، . (شود تعهدات شخصي، تنها موجب دعواي خسارت مي

هـاي   تعهد اصل اجراي با حسن نيت در احكام دادگـاه  از سوي ديگر در الزام به اجراي عين

توان كسي را ملزم  معني اين اصل اين است كه با سوء نيت نمي. گيرد فرانسه مورد توجه قرار مي

 بـارة ها نمود و بايد ديد، آيا امري را كه خواهان از دادگـاه در  به اجراي عين تعهد از طريق دادگاه

  )20: 1385ره پيك، . (كند با حسن نيت درخواست ميخواهد،  الزام به اجراي تعهد مي

هاي حقوقي كه ضمانت اجراي اولية عقـود، الـزام بـه انجـام عـين تعهـد اسـت،         در سيستم

اجبار متعهـد بـه انجـام عـين      بارةخسارت عدم انجام تعهد قبل از تقاضاي متعهد له از دادگاه در

اجراي نـوعي كـه همـة    : دو گونه است اجراي تعهد )23: 1390قره چاهي، . (تعهد ناممكن است

در . توانند اجرا كنند؛ اجراي شخصي كه خود فـرد متعهـد بايـد اجـرا نمايـد      افراد نوع تعهد را مي

كند، معمولاً آن را با تهديد بـه   موردي كه دادگاه حكم به اجراي تعهدي به وسيلة خود طرف مي

مبلغ جريمه عليه . نمايد مساعدت مي هدر حقوق فرانس 1خسارت قانوني يا به تعبيري ديگر جريمه

در عمـل مـلاك   . شـود  اموال مديون با نرخ قانوني بهرة تأخير در پرداخت در فرانسه تعيـين مـي  

  . ارزيابي و تعيين خسارت در محاكم فرانسه خسارت احتمالي وارده بر محكوم له است

رات وارده بر متعهـد لـه   در حالي كه جريمه از نظر ديوان عالي كشور فرانسه ارتباطي با خسا

نداشته باشد، درجة تقصير متعهد در نقض دستور دادگاه و شرايط و وضعيت اقتصادي در آن تأثير 

در فرانسـه هـر گـاه     )121: 1390فضـلعلي،  . (در نتيجة اين نهاد واجد ماهيت كيفري است. دارد

نيز نتواند تعهد را اجـرا   انجام دهد و امتناع از انجام آن نمايد و شخص ديگري متعهد بايد كاري

تواند براي تشويق ممتنع به اجرا و تنبيه او از تخلف، علاوه بر خسارت تأخير اجرا  كند، دادگاه مي

و خسارت عدم تأديه حسب مورد اجراييه صادر نموده و در ضمن آن به صورت مسـتمر مقـداري   

  . پول به ازاي هر روز تأخير پيش بيني نمايد

رود،  بيه مستمر به محكوم له تعلق مي گيرد و چون به خزانـة دولـت نمـي   تن نفع حاصل از اين

اي است كه بابت نقض عهـد متعهـد بـه او الـزام      گردد بلكه به نوعي جريمه مجازات محسوب نمي

                                                           

1. Astreinte.  
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بند يك در ايـن خصـوص    131در فصل جريمه در كد اجراي احكام مدني فرانسه مادة ال . شود مي

بـراي اطمينـان    جريمـه جبـران كننـده    يـك  دستور حكم خود قاضي ممكن است، در«: آمده است

قاضي اجرا نيز حق دارد، به تعيين جريمة استنكاف از اجـراي رأي   ازاجراي تصميم خود اقدام نمايد،

در اين كشور براي اجـراي حكـم   «هايي را در اين زمينه  قاضي ديگر چنانچه شرايط نشان دهد، نياز

اي كه محكوم  گيرنده و قاضي اجرا حق دارند، به تعيين جريمه دادگاه با هر موضوعي قاضي تصميم

عليه يا بدهكار را مجبور به اجراي حكم نمايد، مگـر اينكـه اجـرا از نظـر مـادي،اخلاقي و قـانوني       

ع مسـئوليت، محـرك اطاعـت از حكـم دادگـاه        ) 10: 1385ره پيك، . (ناممكن باشد تـرس از تجمـ

شود تا حكـم   جام تعهد نيست اغلب موقت در نظر گرفته ميماهيت جريمة خسارت عدم ان. شود مي

  .گردد جبران كننده به طور موقت يا دائم معين مي ةجريم. اصلي نيز اجرا شود

جبران كنندة موقت در نظر گرفته شـده اسـت، مگـر ايـن كـه       ةاصل بر اين است كه جريم

دائـم بـه    ةدر منع تعيين جريم ـرسد، مفهوم اين ماده  به نظر مي. قاضي قطعيت آن را ابراز نمايد

تواند آن را عملـي سـازد، امـا قانونگـذار در ايـن سيسـتم        دليل برخي تعهداتي باشد كه فرد نمي

بدهكاران با سوء نيتي از تعهـد اصـلي شـانه خـالي     دربارة  قضايي به عواقب موقت بودن جريمه

كـد اجـراي احكـام     142-1ال نمايند، انديشيده است؛ مثلاً در خصوص دستور تخليه در مادة  مي

بـه عنـوان يـك اسـتثنا،     : مدني به اين موقت بودن جريمه يك استثنا وارد نموده و گفتـه اسـت  

و حكم به اسـقاط   )محتاطانه(موقت  براي امر به تخليه 131-2ال ة جريمه به پاراگراف سوم ماد

  ».رأي تخليه، ضميمه مي شود پس از اجراي توسط قاضي آن

قاعـده ايـن اسـت كـه     . هر تعهدي جريمه تا اجرا منصـفانه نيسـت  ربارة د البته بايد دانست،

آمـده   142-2در مـادة ال  . جريمه را محدود به خسارات وارد شده از نقض تعهد به طرف بدانيم

، مقدار مجازات يك زيان، ممكن نيست 131-2به عنوان يك استثناء به بند اول ماده ال «است 

در ارتبـاط بـا مشـكلاتي كـه بـدهكار بـراي       . شده، تجاوز كنـد  از مقدار خسارتي كه واقعاً باعث

عليـه بتوانـد    شود، به شـرطي كـه محكـوم    اي تعيين نمي استنكاف از اجرا به وجود آورده، جريمه

يك علت خارجي را كه مربوط به وي نيست و سبب تأخير يـا منـع از اجـراي رأي شـده،      وجود

  ».اثبات برساند به

اي براي تضمين  ن فرانسوي به اين كه چرا مبلغي كه به عنوان وسيلهالبته انتقادات حقوقدانا

اجراي حكم دادگاه مقرر شده،علاوه بر خسارت اصلي، به متعهد له پرداخت شـود؟ و نقـد تعيـين    

 ميزان بر اساس درجة تقصير و سرزنش آميز بودن عمل متعهد متخلـف و وضـعيت اقتصـادي او   
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به تعيين مبناي قانوني روشني براي جريمـه و مصـرف    اي راجع لايحه 1971باعث شد در سال 

آن پيشنهاد شد كه نصف مبلغ معينه به صندوق دولت واريز و نصف ديگر به متعهد له داده شود 

  .ولي پيشنهاد مزبور به تصويب نرسيد

  اجراي حكم به وسيلة شخصي غير از محكوم عليه : گفتار سوم

م، اعمال جريمه بود كه گفته شد، در حقوق ايـران  بهترين گزينه در طرق اجراي غير مستقي

قـانون   47و  46تنها راه محكوم له در خصوص اين تعهـدات مـادة   . اكنون منسوخ گرديده است

اجراي احكام مدني كه الزام دوبارة محكوم عليه مدني مستنكف از اجراي رأي اول بـه پرداخـت   

از اينكه محكوم له رأي را با صرف هزينه هاي اجراي رأي در دادگاه ديگري است كه پس  هزينه

اين راهكار اجراي حكم . شود ها تشكيل مي براي مطالبة اين هزينه ،از جيب خود اجرا نموده است

شـود كـه ممكـن اسـت،      قدر طولاني مي ها آن براي محكوم له امري شاق و زمان وصول هزينه

ه به اجراي تعهدات توسط شخص ثالث در حقوق فرانس. اساساً محكوم له از آن صرف نظر نمايد

  .شود يا خود متعهد له اجراي جانشين گفته مي

تواند ابتدا درخواست اجراي جانشين نمايـد، بلكـه    در اين كشور زيان ديده از نقض تعهد نمي

تعهـداتي ماننـد   دربـارة   البته. ابتدا بايد استنكاف از اجرا توسط محكوم عليه به تأييد دادگاه برسد

هـاي تجـاري و همچنـين در مـوارد اضـطراري تأييـد دادگـاه لازم نيسـت و          ت به فروشتعهدا

  )34: 1385ره پيك، . (تواند بدون مجوز دادگاه اجراي جانشين را به دست آورد ديده مي زيان

البته غير از اجراي رأي توسط خود محكوم له اين گونه اجـرا شـامل اجـراي حكـم توسـط       

در حقوق فرانسه وظيفة كمك به بهبود وضعيت مـالي  . شود نيز مي هاي حمايتي و دولت سازمان

كنند كه آشـفتگي مـالي خـود را     ها بر عهده دارند كه ابتدا به فرد بدهكار كمك مي افراد را سمن

  .دريابد و بهترين روش تصفيه در اموال خود را اعمال كند

هـا بـه وي    د،اين سـمن پس از آن چنانچه فرد به هيچ وجه قادر به تصفية ديون خـود نباش ـ 

اي در امكـان بازيـابي بـدهي وي يـا      ها و اشخاص حقوقي كه بـه گونـه   امكان ارتباط با سازمان

تواننـد نقـش داشـته باشـند، داده      هايي جهت تصفيه ديون و بهبود اوضاع مالي مـي  پرداخت وام

  .نشده است البته در فرانسه در بودجة دولتي مبلغي جهت بازيابي بدهي افراد تعيين. شود مي

در ايران اين گونه اجـرا را در خصـوص محكـومين مـالي كـم تـوان را كـه بـه دليـل ايـن           

همچنـين وجـوب تخصـيص    . اند، ستاد ديه بر عهـده گرفتـه اسـت    محكوميت راهي زندان شده

  . المال به پرداخت بدهي افراد مفلس طبق روايت متعدد متذكر گرديده است بيت
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  عليه از حقوق اجتماعي براي الزام به اجراي حكم مدني  محروميت محكوم: گفتار چهارم

هاي قضايي پس از قطعـي گرديـدن حكـم و عـدم وجـود امكـان تجديـد         در اغلب سيستم

دادرسي، محكوم عليه خود را دير يا زود در برابر اجبار قواي حاكمه به اجـراي رأي خواهـد ديـد    

  .نمايد ام به اجراي داوطلبانة رأي دادگاه ميوچه بسا براي عدم رويا رويي با اين نوع اجبار، اقد

اگر قانونگذار محكومين مدني را از برخي حقوق اجتماعي تا اجراي كامل رأي و رفع آثار تعهد 

شكني محروم نمايد نه تنها پيشگيري از افزايش روز به روز دعاوي مدني نموده است، بلكه نوعي 

گمان محكوم عليه مستنكفي  بي. كند نه رأي وارد ميفشار به محكوم عليه نيز براي اجراي داوطلبا

دهد، امكان قيام به اجـراي داوطلبانـه    كه احساس كند، عدم اجراي رأي وي را در تنگنا قرار مي

رأي توسط او بيشتر است، اما در ايران در حال حاضر استنكاف از اجـراي احكـام مـدني چنـدان     

هر چند كه اخيراً در اصلاحات جديد . تماعي گرددمذموم نيست تا باعث محروميت فرد ازحقوق اج

كننده به اعسـار   اين قانون دادگاه رسيدگي 17هاي مالي و در مادة  قانون نحوة اجراي محكوميت

هاي اجتماعي، آن هم نه براي محكوم عليـه مسـتنكف از اجـراي     مجوزي براي وضع محروميت

تقصير خود او بوده، وضع نمـوده اسـت و   رأي بلكه محكوم عليه معسري كه اعسار وي ناشي از 

تواند ضمن صدور حكم اعسار، شخصي را كه بـا هـدف فـرار از     مقرر نموده است، اين دادگاه مي

پرداخت دين مرتكب تقصير شده است تا موجب اعسار وي گردد، با توجه به ميزان بـدهي، نـوع   

هايي كـه   ند مورد از محروميتماه تا دو سال به يك يا چ  تقصير، تعدد و تكرار آن به مدت شش

ممنوعيت عضويت در ، ممنوعيت تأسيس شركت تجارتي، ممنوعيت خروج از كشور: اند از عبارت

ممنوعيت ، هاي تجارتي ممنوعيت تصدي مديرعاملي در شركت، هاي تجارتي مديره شركت هيئت

اعتباري عمومي و ها و مؤسسات مالي و  دريافت اعتبار و هرگونه تسهيلات به هر عنوان از بانك

چك محكوم كند اما اين ماده صرفاً به اين  ممنوعيت دريافت دستهو  هاي ضروري جز وام دولتي به

مقصرين نظر دارد و هنوز قانونگذار عدم اجراي حكم را مشمول ممنوعيتي و محروميتي قرار نداده 

ه در صورت اموال خود علي همين قانون بيان نموده است، هرگاه محكوم 16است؛ هر چند در مادة 

اين قانون، به منظور فرار از اجراي حكم از اعلام كامل اموال خود مطابق ) 8(و ) 3(موضوع مواد 

مقررات اين قانون خودداري كند يا پس از صدور حكم اعسار معلوم شود، برخلاف واقـع خـود را   

عليـه را بـه    بق محكـوم است، دادگاه ضمن حكم به رفع اثر از حكم اعسار سا  معسر قلمداد كرده

به نظر هيچ يك از اين قوانين براي احساس خطر . حبس تعزيري درجة هفت محكوم خواهد كرد

  . نمودن محكوم عليه و قيام به اجراي داوطلبانه رأي كافي به مقصود نيست
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هاي اجتماعي تبعي احكام، عامل  هاي حقوقي موفق دنيا محروميت درحالي كه در اغلب سيستم

در فرانسه زندگي افراد بستگي به اعتباري دارد كه در نـزد دولـت   . اند در اجراي آراي قضايي موفقي

چنانچه شخصي محكوم به . دهند هاي خدمات دهنده نيز اين اعتبار را مد نظر قرار مي دارند و ارگان

عـي  وسـايل ارتبـاط جم  . گـردد  پرداخت مالي گردد، نام وي در ليستي با عنوان ليست سياه درج مـي 

ايـن ليسـت   . كنـد  كنوني از جمله اينترنت دسترسي به اين ليست را براي همة شهروندان فراهم مي

سياه در حقيقت اعلاني عمومي است كه ساير افراد وضعيت مالي محكوم عليه را بدانند و با شخص 

يري از علاوه بر اين ليست سياه كـه بـه عنـوان عامـل پيشـگ     . بدهكار مالي با احتياط معامله نمايند

كند، مؤسسات مأمور به ارائة خدمات عمومي نيز با اسـتفاده از ايـن    تخلفات حقوقي بيشتر، عمل مي

ارائة خدمات را به فرد  ،بينند ليست چون فرد محكوم مستنكف از اجراي رأي را ناتوان از پرداخت مي

نجا كه در كشور نيز علاوه بر اين از آ) http://www.infopankki.fi( كنند محكوم عليه محدود مي

كنند كـه   اي زندگي مي هاي موفق دنيا به اصطلاح افراد در اتاق شيشه مانند بسياري ديگر از سيستم

تمام اموال ايشان از نظر دولت تعريف شده و مشخص است پس چنانچه به طوع خاطر محكوم بـه  

مؤسسات خصوصي كه مالي موضوع رأي را پرداخت نكنند، اجراي رأي از محل اموال ايشان توسط 

گردد، بسيار آسان است و ممكن است، از بخشي از امـوال   از سوي محكوم له مأمور اجراي رأي مي

در واقع، رژيم جديد سلب حق مالكيت، يكي . خود با اجراي سيستم سلب حق مالكيت محروم گردند

مالكيـت  . تهاي اجتماعي است، محرك محكوم عليه بـه اجـراي داوطلبانـة رأي اس ـ    از محروميت

  .كنند ترين حق مدني است كه قطعاً افراد براي اجتناب از سلب آن بيشتر قيام به اجراي رأي مي عالي

علاوه بر سلب حق مالكيت حقوق ديگـري نيـز وجـود دارد كـه احتـراز از محروميـت از آن       

 قـانون آيـين دادرسـي مـدني    . محرك محكوم عليه مدني فرانسه در اجراي رأي داوطلبانه است

شود بلكه بـه موجـب    فرانسه در خصوص فرجام خواهي در فرانسه نه تنها مانع اجراي حكم نمي

مـيلادي فرجـام خوانـده     1989قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسـه الحـاقي    1009-1مادة 

تواند از رئيس كل ديوان عالي كشور درخواست نمايد، رسيدگي به فرجام خواهي محكوم عليه  مي

اثبات اجراي رأي فرجام خواسته نمايد و چنانچه فرجام خواسته دليل اجراي حكـم را   را منوط به

بـه نظـر   ) 311: 1385خالقيان، . (ارائه ننمايد، پروندة فرجام خواهي از چرخة رسيدگي خارج شود

رسد، قانونگذار فرانسه با محروم نمودن محكوم عليه از امكان فرجام خواهي پيش از اجـراي   مي

ميتي از يك حق براي محكوم عليه مستنكف ايجاد نمـوده اسـت تـا امكـان اجـراي      حكم محرو

  .داوطلبانة احكام مدني را براي افزايش قدرت اجرايي اين احكام بالا ببرد
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  گيري نتيجه

راهكارهاي فعلي اجراي احكام مدني در حقوق ايران كفايت لازم را براي ايجاد قدرت اجرايـي   

تحـولاتي سـاختاري بـه ويـژه از منظـر      .عليه مدني از اجراي رأي ندارند و جلوگيري از فرار محكوم

اقتصادي لازم از جمله ايجاد نظام قانوني شناسايي اموال محكوم عليه است كه با وجـود شناسـايي   

منـد و جـامع مـورد توجـه      هنـوز نظـام   1394هـاي مـالي    محدود در قانون نحوة اجراي محكوميت

در حالي كه در فرانسه با ايجاد اين نظام، حكم مدني ارزش قضايي خود  قانونگذار قرار نگرفته است

را به دليل امكان اجراي سريع از محل اموال محكوم عليـه و جلـوگيري از مخفـي نمـودن امـوال      

محكوم له پس از سير طولاني دادرسي و دريافت حكم، چنانچه حكـم  . توسط وي پيدا نموده است

تواند با اعمال راهكار حقوقي توقيف امـوال و   ال محكوم عليه باشد، ميمالي بوده و دسترسي به امو

البته در صورت انتقال اموال توسط محكوم عليه بـراي فـرار از   . فروش مال اجرا را به نتيجه برساند

اجرا، اجراي احكام ايران ممكن است با يك دادرسي طولاني براي ابطال نقل و انتقالات بـه تـأخير   

تـر نمـوده    مين دليل سلب مالكيت بدهكار در فرانسه توقيف مال را در اين كشـور مـؤثر  بيفتد؛ به ه

در احكام مدني مالي كه امكان شناسايي اموال نيست يا احكام مدني غير مـالي بـه رسـميت    . است

شناختن راهكار تحميل جريمه تا اجراي رأي به محكوم عليه نيز كـه از راهكارهـاي شـناخته شـدة     

راهكاري كـه قـبلاً در   . تواند قدرت اجرايي احكام مدني را بالاببرد است، در ايران مي حقوق فرانسه

راهكـار اجـراي   . سوابق قانونگذاري ايران بوده و حذف آن از قانون خلاء اساسي ايجاد نموده اسـت 

  عليه يا ثالث به حمايت از محكـوم له به هزينة محكوم جانشين كه اجرايي رأي توسط خود محكوم

عليه است، در سيستم حقوقي هر دو كشور وجود دارد، آنچه در سيستم حقـوقي فرانسـه بـا حقـوق     

رسد چنانچه قانونگذار ايراني نيز اين امر را بپذيرد، اجـرا را   متمايز بوده و به نظر مي باره ايران در اين

عليه بدون دادرسـي   هاي اجرا به محكوم سازد، تحميل مستقيم هزينه تر مي تر و مؤثر تر و سريع قوي

آخر محدود نمودن محكوم عليه از برخي حقـوق اجتمـاعي     در. هاست اين هزينه ةمطالب برايدوباره 

البتـه  . تر احكـام مفيـد واقـع گـردد     تواند در امكان اجرا هر چه سريع راهكاري تكميلي است كه مي

ر و عملـي اجبـار محكـوم    حبس محكوم عليه مالي اگر چه اكنون در حقوق ايران از راهكارهاي مؤث

تمايـل   بـارة عليه مستنكف به اجراي رأي است ولي سير قانونگـذاري و تغييـرات سـريع قـانون در    

قانونگذار به پيدا نمودن راهكاري ديگر در عوض اين راهكار كه پيامـدهاي سـويي چـون تحميـل     

به خانواده محكوم  هاي كلان به دولت وگرفتن بخشي از نيروي كار از جامعه با تحميل فشار هزينه

هـاي حقـوقي دنيـا از جملـه در      دهد، اين راهكار در اكثر سيسـتم  عليه مالي را در پي دارد، نشان مي
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هاي مالي تقريباً متروك گرديده كه چنانچه در ايران نيز راهكارهـاي   فرانسه در خصوص محكوميت

ر نمـود، امـا نـه    مؤثر اجراي احكـام مـدني تقويـت گـردد، مـي تـوان از ايـن راهكـار صـرف نظ ـ         

... قانونگذار به انحاي مختلف با ساده نمودن ادعـاي اعسـار و زيـاد نمـودن مهلـت اعسـار و        اينكه

   .حبس را به ظاهر در قانون شناسايي نموده و در عمل اجراي آن را استثنايي و محدود نمايد  راهكار
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